
كلمه »انقلاب« در پهنه علوم انسانی و اجتماعی به دو معنا استعمال 
می‏شــود: یكی به ‏معنای تحوّل سریع، شــدید و بنیادین كه بر اثر 
طغیان عموم مردم در اوضاع و احوال سیاســی جامعه ‏روی می‏دهد 
و در نتیجه یك نظام سیاســی، حقوقی و اقتصــادی جای خود را به 
نظام دیگری می‏دهد؛ و دیگری به معنای تحوّل شــدید و ریشــه‏ای 
و غیر سیاســی‏ که به كندی و بدون خشونت صورت می‌گیرد. مانند 
انقــاب علمی، انقلاب صنعتــی، انقلاب فرهنگــی، انقلاب ادبی و 
انقلاب هنری. وجه مشــترك دو معنای‏ لفظ »انقلاب« همان »تحوّل 
شدید، اساسی و كلّی« است. در این نوشتار مقصود از واژه »انقلاب« 
فقط معنای اوّل آن اســت، و معنای دوم به هیچ‌روی، مراد نیســت.

کودتای خزنده پیچیده‌ترین صورت کودتاســت که عمدتا مبتنی بر 
سیاست نفوذ در نهادهای قدرت، از جمله سه قوۀ مجریه، مقننه و قضائیه 
و تشدید فضای اختلاف جناح‌های حکومتی، پیش بردن پروژه‌های فعال 
و پرفشار جنگ روانی و تبلیغی و ترور شخصیت و حتی ترور فیزیکی 
علیه آن‌هایی که ممکن اســت توان مقاومت در برابر کودتا را داشته 
باشند و نیز استفاده از تاکتی‌کهای پیچیدۀ نفوذ از درون با بهره‌گیری 
از جوّ بی‌تفاوتی مردمی، غفلت حاکمان و نارسایی‌های اقتصادی است.
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فصل بیست و شش: معامله بد
در این دنیای پست، هر چیزی بر اساس 
رنگ شیشه‌ای که از آن به دنیا نگاه می‌کنید، 

درست یا غلط خواهد بود. 
)کالدِرون دِ لا بارکا(
در طول باقی‌مانده ســال 1967 و اوایل 
ســال 1968، جوسلســون خود را از لحاظ 
روحی و جسمی فرسوده و ناتوان می‌یافت و 
هر روز به سردرگمی و تلخی‌‌هایی فکر می‌کرد 

که اعمالش به وجود آورده بود. 
کنگره  رئیــس  نارایــان،  جیاپــراکاش 
آزادی فرهنگــی هند، نوشــت: »برای من 
غیرقابل درک اســت که چگونه آن کســی 
کــه بــه آزادی، به جامعه باز، و به تناســب 
اخلاقــی بین اهداف و وســایل بــاور دارد، 
می‌تواند فکر کند که پذیرفتن بودجه از یک 

نمی‌تواند این واقعیت را از بین ببرد. 
آن‌هــا آبــرو و زندگی خــود را به خطر 
انداختنــد و مــن آن را فرامــوش نکرده‌ام. 
نمی‌توانیــد با اســتفاده از عباراتــی مانند 
»ضــرورت بقا« یا »مکــر تاریخ« یا هر چیز 
دیگری، این معضل اخلاقی را نادیده بگیرید. 
اما اگر ]مجددا[ فرصت پیدا می‌کردم، همه 
این کارها را دوباره انجام می‌دادم ]![. می‌توان 
پشــیمان بود و هنوز هم گفت که همه چیز 

ارزشش را داشته است.«
در اروپا و آمریکا، دور از آنچه ک.ک.سینها 
واکنش‌ها  نامید،  ویرانگــر«  تهدید  »صدای 
متفاوت بود. مایکل پولانی سروصدا پیرامون 
افشاگری‌هایی که درمورد سازمان سیا شده 
را »بــی‌ارزش« خواند و گفت: »اگر از وجود 
ســازمان ســیا باخبر بودم، با خوشحالی در 
ســال‌های بعد از جنگ برای ســازمان سیا 

خدمت می‌کردم.« 
کاستلر آن را صرفاً »طوفانی در فنجان« 
توصیــف کرد که فروکش خواهد کرد. یهودا 
منوهین می‌گفت »بســیار قدردان« سازمان 
سیا CIA هستم چرا که »با افرادی مثل ما« 
ارتباط برقرار کرده. جورج کنان، آن طور که 
پیش‌بینی می‌شد، دفاعی جانانه کرد و گفت: 
»هیاهوی مربوط به پول ســازمان سیا کاملًاً 
بی‌جا بود و نباید اجازه داده می‌شــد تا این 

حد موجب رنجش شود. 
من هرگز ذره‌ای عذاب وجدان نسبت به 
آن نداشتم. این کشور وزارت فرهنگ ندارد 
و سازمان ســیا ناگزیر بود هر آنچه می‌تواند 
بکند تا این خلأ را پر کند. باید به خاطر انجام 
این کار مورد ستایش قرار گیرد، نه انتقاد.«

این ایده که دخالت سازمان سیا CIA در 
زندگی فرهنگی غرب می‌تواند به عنوان یک 
شر ضروری دموکراسی توجیه شود، روزبه‌روز 

طرفداران کمتری پیدا می‌کرد. 
اندرو کوپکایند با اشــاره به »احســاس 
عمیق‌تری از سرخوردگی اخلاقی« استدلال 
می‌کرد که: »فاصله بین شعارهای جامعه باز 
و واقعیت کنترل، بیش از حد تصور بود... هر 
کس که برای یک سازمان آمریکایی به خارج 
می‌رفت، به نوعی شــاهد این نظریه بود که 
جهان بین کمونیسم و دموکراسی دوپاره شده 
و هر چیز میانه‌ای، خیانت محسوب می‌شد. 

توهم اختلاف نظر حفظ می‌شد1: 
ســازمان سیا CIA از جنگ‌جویان سرد 
سوسیالیســت، جنگ‌جویان سرد فاشیست، 
جنگ‌جویان ســرد سیاه و ســفید حمایت 

می‌کرد. 
فراگیــری2 و انعطاف عملیات ســازمان 
CIA مزیت‌های عمده‌ای بودند. اما این یک 
کثرت‌گرایی نمایشــی و کاملًاً فاســدکننده 

بود.« 
پانوشت‌ها:

1- توهم این که ســازمان سیا نظر مخالفی دارد و 
جهان را در دوگانه دموکراسی و کمونیسم نمی‌بیند. 
خود را در دوراهی تعریف شــده، تعریف نمی‌کند و 

نظر مخالفی دارد.
2- فراگیری، بلند نظری. یعنی خود را در قالب تعیین 
شــده تعریف نمی‌کند و نگاه جامع‌تری دارد. یعنی 

آغوشش به همه جناح‌ها باز است

در اروپا و آمریکا، دور از آنچه ک.ک.سینها »صدای تهدید ویرانگر« نامید 
واکنش‌ها متفاوت بود. مایکل پولانی ســروصدا پیرامون افشاگری‌هایی 
که درمورد سازمان سیا شــده را »بی‌ارزش« خواند و گفت: »اگر از وجود 
سازمان سیا باخبر بودم، با خوشحالی در سال‌های بعد از جنگ برای سازمان 
ســیا خدمت میک‌ردم.« کاستلر آن را صرفاً »طوفانی در فنجان« توصیف 
کــرد که فروکش خواهد کرد. یهودا منوهین می‌گفت »بســیار قدردان« 
ســازمان سیا CIA هستم چرا که »با افرادی مثل ما« ارتباط برقرار کرده.

 سازمان جاسوســی بین‌المللی، درست بوده 
است.« 

او اضافه کرد: »ارزیابی بنده این نیست که 
کنگره همیشه با استقلال عمل کرده است... 
ســازمان سیا فقط کاری را انجام می‌داد که 

برای خود مفید می‌دانست.« 
ک.ک.ســینها در نامــه‌ای بــرای اعلام 
اســتعفای خود از دفتر هند نوشــت: »اگر 

که این کار درست بوده است. اما آسیب واقعی به 
شهرت و آبروی مردم او را به شدت آزار می‌داد.« 
جــان‌ هانت گفت: »در هند، لبنان، آســیا، 
آفریقا- مردان و زنانی که بر اســاس اظهاراتی 
که من، مایکل و دیگران انجام دادیم، با کنگره 
همپیمان شدند- خود را درگیر طوفانی یافتند«. 
»و می‌دانــم که بســیاری از آن‌هــا عمیقاً رنج 
کشیدند و هیچ مقدار بحث یا استدلال اخلاقی 

می‌دانســتم... کــه یک بمب ســاعتی در مقر 
پاریس پنهان شده است، هرگز پایم را به کنگره 
نمی‌گذاشــتم.« برای برخــی، واقعاً انفجارهای 
جدی وجود داشــت که با آن‌ مواجه شدند: در 
ژاپــن، خانه یکی از فعالان کنگره منفجر شــد 
و او مجبور شــد از پلیس درخواست محافظت 
بکند. در اوگاندا، راجت نئوگی، ویراستار مجله 
ترنزیشن Transition، همین که متوجه شد 
آســیب به مجله‌اش »بی اندازه« بوده، دستگیر 

و زندانی شد.
»قربانی‌هــای واقعی وجود داشــت،« دیانا 
جوسلســون گفت، »و مایکل احساس اندوه و 
پشیمانی می‌کرد و گاهی اوقات در مورد اینکه 
چرا با این کارها همراه شده بود، تردید داشت. 
ما در مورد خط نازک »هدف وســیله را توجیه 
می‌کند« مردد بودیم، اما در نهایت توافق کردیم 

هنگامی که وسوســه شــدم بــاور کنم 
که باید به این مبارزه با ابزاری که توســط 
رقبا تعریف شــده بود پاسخ بدهم، شکست 
خوردم. وسوسه شــدم و اشتباهی سنگین 
کردم هنگامی که فکر کردم که اگر از خودم 
با همان ابزاری که آنها علیه من به کار بردند 
محافظت نکنم، تمام ادعاهای روزنامه‌نگاری 
من به پیشــرفت این روزنامه کمک نخواهد 
کرد. می‌خواســتم در برابر توطئه کنندگان 
برای روزنامه، از آن دفاع کنم. این توطئه‌ای 
زمان‌بــر و متمرکز بود. تمایل بیش از حد، 
اشتیاق، نگرانی و عشق اشتباهات من بودند.

هرکســی که بــا اطلاعات ایــن پرونده 
آشــنایی دارد بــه خوبی می‌دانــد که من 
ناخواســته به این موضوع کشــیده شدم. 
در تمام طول مســیر شاکی تلاش کرد که 
مــن را به عنوان تنهــا مقصر اصلی در این 
پرونده نشــان دهد، در حالی که مجموعه 
اقدامات غیرقانونی دیگران نادیده  گسترده 
گرفته شــد. به دلایلی که بــرای من غیر 

که متوجه شده بود او حقه‌باز است و دروغ 
می‌گوید، بارها و بارها درخواســت او را رد 
کرد. اما در نهایت فریدن راهی به دادستان 
کل پیدا کرد. او وکیل یعقوب آمستر را که به 
عنوان دوست شخصی دادستان کل شناخته 
شده بود، اجیر کرد و از طریق او یک گوش 
دلســوز نزدِ این دادستان یافت. در پیِ این 
تغییر تحقیقات آغاز شــد و برای معامله با 
فریدن فشــار اعمال شد، که طبق آن به او 
موقعیت جایگاه شــاهد داده شد. همچنین 
وقتی که بعد از آغــاز تحقیقات علیه عوفر، 
با نوارها و مدارک دیگر ثابت شــد که وکیل 
آمستر با فریدن در تلاش برای اخاذی یک 
میلیون دلاری از عوفرهمکاری داشته است، 
آن موقع هم آمســتر و فریدن پاســخگوی 
عدالت نبودند و محاکمه نشدند، و به مجرم 
تبهکار، دروغگوی روانی، شاهد رفی فریدن 
اتکا کردند، در حالــی که قبلًا قاضی زکریا 
کاســپی، معاون رئیــس دادگاه قضات در 
تل‌آویــو درباره او گفته بــود: »قاعدتاً، این 
متهم برای من قابل اطمینان نیســت ]...[ 
با وجــدان و با صداقت نیســت، بی‌وجدان 
اســت ]...[ گفته‌هایش مشکوک به خلاف 
حقیقت و آغشته به منافع شخصی است ]...[ 
اقداماتش اهانت به دادگاه است،« و عبارات 
بی‌نظیر و بســیار تند دیگر. من خاطر نشان 
می‌کنم، وکیل آمســتر کــه نیروی محرکه 
پشــت معامله شهادت نفرت‌انگیز بود، فقط 
یک وکیل جزایی نبود بلکه او برای ماموریتی 
با دلالیل نامعلوم برای من اســتخدام شده 
بود که وقتی زمانش برســد آن‌ها را آشکار 
خواهم کرد. نمی‌توانم از انگیزه روبینشتاین 
در اعطــای موقعیت شــهادت‌دهی به رفی 

فریدن تعجب نکنم.
پانوشت‌:

1- م: طبق روایت رسانه‌های عبری، عوفر نیمرودی 
در دو مقطــع با دو پرونده محکوم و زندانی شــده 
است. ابتدا طی سال‌های 1998-1999 زمانی که 
سردبیر معاریو بود به دلیل دستور شنود غیرقانونی 
به 8 ماه حبس تعزیری محکوم شــد. ده ماه پس از 
آزادی در دســامبر سال 1999 در پرونده‌ای دیگر 
متهــم به اجماع و تبانی بــرای ارتکاب قتل آرنون 
موزس و عاموس شــوکن شد که در نهایت به جرم 
ممانعت از اجرای عدالت، کلاهبرداری و خیانت در 
امانت محکوم به 25 سال حبس)15 ماه تعزیری و 
10 ماه حبس تعلیقی از پرونده قبل( شــد. یعقوب 
نیمرودی در ایــن بخش و بخش‌های بعدی از این 
فصلِ خاطراتــش به جزئیــات پرونده‌های قضائی 
پسرش می‌پردازد. او ضمن اشــاره گذرا به جرایم 
پسرش عوفر؛ بیشتر سعی دارد نقش جریان رقیب را 
در مسئله برجسته کرده و عمده تقصیرات را متوجه 
آن کند. اما آنچه مهم‌تر از جزئیات این نزاع به نظر 
می‌رسد، نژاپرســتی موجود میان صهیونیست‌های 
ســاکن اراضی اشغالی اســت که یعقوب نیمرودی 
ماجرای میــان معاریــو و یدیعوت‌آحارانوت را نیز 
در همین بســتر تعریف می‌کند. باید توجه داشت 
یکــی از انگیزه‌های نیمرودی بــرای نگارش کتاب 
خاطراتش همین نژادپرســتی و احســاس ظلمی 
اســت که فکر می‌کند در حق او و خانواده‌اش رخ 
داده اســت. به همین دلیل این بخش از خاطرات 
او را علی‌رغم اینکه حــاوی اطلاعات قابل توجهی 
نبــود، حذف نکردیم تا مخاطــب صرفا در جریان 
بخشی از اختلافات داخلی صهیونیست‌ها قرار گیرد؛ 

اختلافاتی که ریشه‌هایی عمیق دارند.
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آزار و اذیت و انتقام بر سر »ایران گیت«
قابل درک است، افرادی که مثل من مقصر 
بودند محاکمه نشدند، و احساس بی‌عدالتی 
وحشــتناکی من را از پا در مــی‌آورد و به 
آســمان فریاد می‌زند. کابوس بدتر من این 
اســت که هرگز به ذهنم خطور نکرد ورود 
خانواده نیمرودی به صنعت مطبوعات چاپی 
از نظر رقبا به عنوان گناه قانونی نانوشته بود، 
که به طبقه اشــرافیت سلسله مطبوعات در 
اسرائیل ضربه زد. آماده رقابت بودم، آماده 
ســلب صلاحیت نبودم کــه اینچنین من و 
کسی که هستم را شست. وقتی که به هزار 
طریق به من گفتند: »شــما از ما نیستید«، 
این خودبینی با شدت زیاد به من ضربه زد، 
و همــه ما تا امروز زخم‌های این جراحت را 

تحمل می‌کنیم.
در آن ماه‌ها که عوفــر به خاطر پرونده 
شــنود مجازاتش را طــی می‌کرد، روزهای 
وحشــتناکی بــر مــن گذشــتند. در برابر 
درماندگی  احســاس  بزرگ  بی‌عدالتی  این 
و  می‌کردم، رســیدگی سیاســی کجاست 
مجریان دولت اســرائیل کجا هستند، این 
من را عذاب می‌دهد و تا امروز به من اجازه 
آسودگی نداده است. علاوه‌بر این، این پرونده 
بیش از چیزی که همیشه می‌دانستم من را 
هوشیار کرد: دوستان واقعی‌ام دو نفر، یا سه 
نفر، احتمالاً چهار نفر هستند. بقیه- از جمله 
بســیاری که سال‌ها خودشــان را به عنوان 
دوســت معرفی کردند- مثــل اینکه زمین 
دهان باز کرده و آنها را بلعیده باشد، ناپدید 
شــدند. در میان آنها افراد بــا نفوذ زیادی 
بودند، که در لحظات ناراحتی دست آنها را 
گرفتیم و هنگامی که به ما نیاز داشــتند به 

عذاب وحشــتناک منتهی شد. فقط وقتیکه 
عوفر از تمام اتهامات وحشــتناک تبرئه شد 

ما نور را دیدیم.]1[
از زمــان پرونده »ایران گیت« که بعد از 
بازجویی منظم و طولانی و تهمت‌های بسیار 
در رســانه‌ها بدون وقفه از آن خارج شدم، 
کمپین علیه من و خانواده‌ام متوقف نشــد. 
این‌گونــه به نظر می‌رســید که امتناع‌هایی 
از هضــم این واقعیت وجــود دارد که تمام 
فعالیت‌های پرونده »ایران گیت« بدون نقص 
بودند و برای نجات جان انسان‌ها و ایجاد زیر 
ساخت روابطِ نزدیک بین ایران و اسرائیل و 
ایالات متحده آمریکا طراحی شده بودند. من 
و خانواده‌ام به عنوان هدفی نشانه رفته بودیم 
که تمام ابزارهای قانونی به آن ضربه بزنند.

بعد از شکســت ســخت آن‌ها برای محکوم 
کردن من، سراغ پسرم عوفر رفتند. گروهی 
از عوامل هر کاری را که می‌توانســتند برای 

روزنامه‌ها فریاد زدند: »تلاش‌ها برای قتل«، 
»اختاپــوس چنــد شــاخه«، و توطئه‌های 

دروغین و پیچیده بسیار زیاد دیگر.
بیش از سه سال پیش »خوش قلبی من« 
فرصتی برای اظهار دشمنی چند ساله آن‌ها 
پیــش آورد. رفی فریــدن، وقتی در پرونده 
استراق سمع به شنود غیرمجاز از ده‌ها نفر 
اکثراًً از ســطوح بالای مشــاغل کشوری، و 
جرائم ســنگین دیگر متهم و به چهار سال 
حبس محکوم شد، مدتی طولانی برای اغوای 
پلیس و دادستانی، با سخنان دروغ و کذب، 
برای آغاز تحقیقات جدید علیه عوفر تلاش 
کرد. فریدن نقشه‌ای طرح کرد که طبق آن 
در نهایت او عفو بگیرد و خیلی زودتر از چهار 
سال زندانی که برای او حکم کرده بودند آزاد 
شود. فریدن تلاش کرد از مراجع قانونی برای 
اخاذی میلیون‌ها شکِل از عوفر استفاده کند، 
اما عوفر تســلیم نشــد و در واقع دادستانی 

آنها پشت نکردیم. و این دلیل دیگری است 
که چرا این‌قدر این خانواده مهم است.

اما این کابوس بعد از آزادی عوفر هم به 
پایان نرســید. آزار و اذیت و انتقام از طریق 
اخاذی وحشتناکی که عوفر برخلاف میلش 
به ســوی آن کشیده شد، ادامه پیدا کردند؛ 
اخاذی که متاســفانه به کیفرخواست بسیار 
بد و تهدیدِ او به بازداشــت طولانی مدت و 

تنــزل عوفر انجام دادنــد. بعد از آنکه عوفر 
به اســتراق سمع محکوم و مجازات او انجام 
شــد، در حالی که ناشر یدیعوت‌آحارونوت، 
آرنــون موزس، با رفتاری تبعیض‌آمیز تبرئه 
شــد و علی‌رغم مــدارک معتبری علیه‌اش 
محکوم نشــد، با نفوذ شرورانه و عامدانه به 
رسانه‌ها اواخر سال 1999 پرونده جدید که 
در آن عوفر درگیر بود آشکار شد. تیترهای 

از زمان پرونده »ایران گیت« که بعــد از بازجویی منظم و طولانی و 
تهمت‌های بسیار در رســانه‌ها بدون وقفه از آن خارج شدم، کمپین 
علیه من و خانواده‌ام متوقف نشــد. این‌گونه به نظر می‌رســید که 
امتناع‌هایــی از هضم این واقعیت وجــود دارد که تمام فعالیت‌های 
پرونده »ایران گیت« بدون نقص بودند و برای نجات جان انســان‌ها 
و ایجاد زیر ســاخت روابطِ نزدیک بین ایران و اســرائیل و ایالات 
متحده آمریکا طراحی شــده بودند. من و خانواده‌ام به عنوان هدفی 
نشــانه رفته بودیم که تمــام ابزارهای قانونی بــه آن ضربه بزنند.

 اختلاف درباره 
پول کثیف یا تمیز »سیا«
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مقدمه
حقیقت اصیل‌ترین، جاودانه‌ترین و زیباترین 
راز هستی و نیاز آدمی است كه سلسله مؤمنان و 
عالمان صادق چه جان‌ها كه در راه آن نباخته، و 
جاهلان و باطل‌پرستان چه توطئه‌‌ها و ترفندها كه 
برای محو و مسخ آن نساخته‌اند. چه تلخ ‌واقعیتی 
است مظلومیت حقیقت، و چه شیرین ‌حقیقتی 
اســت این وا‌‌‌‌قعیت كه در مصاف همیشگی حق 
و باطل، حق ســربلند و ســرفراز است و باطل از 
بین‌رفتنی و نگونسار. این والا و بالانشینیِ حقیقت، 
گذشــته از سرشــت حق، وام‌دار كوشــش‌های 
خالصانه و پایان‌ناپذیر حقیقت‌جویانی اســت كه 
در عرصه نظر و عمل كمر همت محكم بســته و 
از دام و دانه دنیا رســته‌اند، و در این میان، نقش 
و تأثیر ادیان و پیامبران الهی، و به‌ویژه اســام و 
پیامبر اكرم صل‌ىالله علیه وآله و جانشینان برحق 

و گرامی او علیهم‌السلام، برجسته‌ترین است.
دانشــمندان نام‌آور شــیعه، رسالت خطیر و 
بی‌نظیــر خویش را بهره‌گیــری از عقل و نقل و 
غوص در دریای معــارف قرآن و برگرفتن گوهر 
ناب حقیقت از ســیره آن پیشوایان و عرضه آن 
بــه عالم بشــری و دفاع جانانــه در برابر هجوم 
ظلمت‌پرســتان حقیقت‌گریز دانســته و در این 
راه، دیده‌ها سوده و جان‌ها فرسوده‌اند. اكنون در 
این عصر بحران معنویت كه دشمنان حقیقت و 
آدمیت هر لحظه با تولید و انتشارِ فزون از شمارِ 
آثار نوشتاری و دیداری و بهك‌ارگیری انواع ابزارهای 
پیشرفته سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در عرصه‌های 
گوناگــون برای ســیطره بر جهان میك‌وشــند، 
رســالت حقیقت‌خواهان و اندیشمندان حوزوی 
و دانشگاهی، به‌ویژه عالمان دین، بس عظیم‌تر و 

سخت دشوارتر است.
در جهان تشیع، پژوهشگران حوزوی در علوم 
فلســفی و كلامی، تفســیری و حدیثی، فقهی و 
اصولــی و نظایر آن كارنامه درخشــانی دارند، و 
تأملات ایشــان بر تارك پژوهش‌های اســامی 
می‌درخشــد. در زمینه علوم طبیعی و تجربی و 
فناوری‌های جدید نیز پژوهشگران ما تلاش‌هایی 
چشمگیر كرده، گام‌هایی نویدبخش برداشته و به 
جایگاه درخور خویش در جهان نزدیك شده‌اند، و 
می‌روند تا با فعالیت‌های روزافزونشان مقام شایسته 
خویش را در صحنه علمی بین‌المللی بازیابند. ولی 
در قلمرو پژوهش‌های علوم اجتماعی و انســانی 
تلاش‌های دانشــمندان این مــرز و بوم آن‌گونه 
كه شایســته نظام اسلامی است به‌بار ننشسته و 
آنان گاه به ترجمه و اقتباس نظریه‌های دیگران 
بســنده كرده‌اند. در این زمینه كمتر می‌توان ردّ 
پای ابتكارات و به‌ویژه خلاقیت‌های برخاســته از 
مبانی اســامی را یافت و تا رســیدن به منزلت 
مطلوب راهی طولانی و پرچالش در پیش است. 
از این روی، افزون‌بر اســتنباط، استخراج، تفسیر 
و تبیین آموزه‌های دینی و ســازماندهی معارف 

اسلامی انقلاب  نظری  تحلیل 
علامه محمدتقی مصباح یزدی

انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن- 1

در این نوشتار ضرورت دارد. پس از ارائه تعریفی 
از انقلاب، بایســته است تعریفی از تحولات مهم 
اجتماعــی دیگر نظیر اعتصاب، کودتا، شــورش، 
اصــاح، و نهضت یا جنبش ارائــه گردد تا وجه 
تمایز آن‌ها از انقلاب مشــخص شود و در نتیجه، 

این واژگان در مباحث، با یکدیگر خلط نگردند.
تعریف انقلاب]1[

»انقلاب«، از واژگانی است که از گذشته دور، 
هم در زبان عربی و هم در زبان فارســی، یكی از 
اصطلاحــات ‏نجومی و به معنای »حركت دورانی 
منظّم و قانونمند ستارگان«، »دور« و »گردش« 
بوده است. ‏در قرآن کریم نیز این کلمه در دو معنای 
»رجوع و بازگشت« و »تحوّل و دگرگون شدن« 
استعمال شده است. اروپاییان برای القای معنای 
نجومی این کلمه از دیرباز، لفظ »Revolution« را 
بهك‌ار می‏برده‏اند. از سال1660میلادی بدین‏سو، 
این لفظ در غرب معنای جدید دیگری نیز یافت 
و برای ‏قیام ســریع، پرشــور، و همگانی مردم بر 
ضدّ نظام حاكم بهك‌ار رفــت. اینك‌ه چرا غربیان 

آیا می‌توانید برخی از این تعاریف را به دست آورده 
ارتبــاط آن‌ها را با تعریفی که در بالا ذکر گردید، 

مشخص سازید؟
انقلاب در مقایسه با دیگر حرکت‌های اجتماعی

با تعریفی که از واژه انقلاب داده شد، می‌توان 
به تفاوت آن با انواع دیگر حرکت‌های اجتماعی، 
که در ذیل به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود، پی برد:

الف- اعتصاب
اعتصــاب،]3[ در دامنه‏دارتریــن معنای خود، 
بــه هر نوع تعطیلی گفته می‏شــود كه به عنوان 
‏اعتراض به تجــاوز به یكی از حقوق اجتماعی به 
عمل آید. به‌عنوان مثال ممكن است همه سكنه 
ناحیه‏ای پس از وقوع زمین‌لرزه یا طغیان رودخانه، 

به كندی و غیر مؤثرّ بودن كم‏كهای ضروری‏ای 
 دولت، اعتراض داشته باشند و دست به »اعتصاب« 

بزنند.
اعتصاب، به‌ معنای خاصّ كلمه، یعنی معلّق 
ساختن هماهنگی كار از طرف كارگران و دستمزد 
بگیران، تا به‌این‏وسیله، یا به‌طورمستقیم به كارفرما 
فشــار وارد شــود و یا قدرت‏های محلیّ یا دولت 
مجبور به دخالت شوند تا در این صورت كارفرما 
را در تنگنــا بگذارند و به هر تقدیر، همه یا لااقلّ، 
قسمتی از درخواست‏های كارگران و مزدبگیران 

برآورده شود.]4[
اعتصاب چه عمومی باشــد و چه صنفی، چه 
اعتراضــی بر ضدّ تجاوز بــه حقوق طبیعی )غیر 
وضعی( باشــد و چه اعتراضی بر ضــدّ تجاوز به 
حقوق شــناخته شــده و قانونی و یا این كه چه 
اعتراضی بر ضدّ تخطّی از عرف و عادات وآداب و 
رسوم معمول و متعارف باشد و چه باهدف تغییر 

تبادل نظر و گفت‏وگو پردازد، و با جرح و تعدیل و 
حكّ و اصلاح خواسته‏هایشان، به قسمتی از آ‌‌‌‌ن‌ها 
تن دردهد و آنان را به ترك اعتصاب راضی كند. 
همچنین ممكن ‏است، از سر بی‌خبری از واقعیّت‏ها 
یا تــرس از واكنش‏هــای كارفرمایــان، مدیران 
صنعتی و ســرمایه‌داران، از توجّه به خواسته‏های 
اعتصابك‏نندگان یكسره سر باز زند و به قوه قهریهّ 

و اعمال زور و خشونت متوسّل شود.

اگــر كودتا به ابتكار گروهی از مقامات ‏دولتی 
یا صرفاً توســط آنان صورت گیــرد، »كودتا« به‌ 
معنای واقعی، نام می‏گیرد، و اگر به ابتكار گروهی‏ 
از مقامات ارتشی و نظامی یا صرفاً به وسیله آنان 
انجام پذیرد، »كودتای نظامی« نامیده می‏شــود. 
بنابراین، فرق كودتا با انقلاب این است كه كودتا از 
بالا و به دست افرادی از نظام‏ حاكم انجام می‏گیرد، 
در حالیك‌ه انقلاب، طغیان عموم مردم و قشرهای 

پایین بر ضدّ نظام ‏حاكم است.
كودتا، چون نتیجه نزاع بر ســر قدرت است و 
به انگیزه از میان برداشــتن حریفان و رقباست، 
به‌طور طبیعی نمی‏تواند به خیر و صلاح عموم افراد 
جامعه منجر شود، اگرچه كودتاگران برای اینك‌ه 
از تأیید و حمایت ‏مردم برخوردار شــوند، دست 
به یك سلسله فعّالیّت‏های به‌ظاهر اصلاح‏گرانه و 

خیرخواهانه می‏زنند. 
البته‏ می‏توان فرض كرد كه در اوضاع و احوالی 
كــه مهیّای یك تحوّل بنیادی و انقلابی اســت، 
گروهی از مقامات‏ دولتی یا ارتشــی، نظام حاكم 
را ناگهان ســاقط كنند و سپس قدرت و حكومت 
را به دســت مردم بسپارند و خود نیز كناره‏گیری 
كنند؛ ولی این فرضی اســت كه لااقل اكنون به 

وقوع نپیوسته است.
کودتای خزنده پیچیده‌ترین صورت کودتاست 
کــه عمدتا مبتنی بر سیاســت نفوذ در نهادهای 
قدرت، از جمله ســه قوۀ مجریه، مقننه و قضائیه 
و تشــدید فضای اختــاف جناح‌های حکومتی، 
پیش بردن پروژه‌های فعال و پرفشار جنگ روانی 
و تبلیغی و ترور شــخصیت و حتی ترور فیزیکی 
علیه آن‌هایی که ممکن است توان مقاومت در برابر 
کودتا را داشته باشند و نیز استفاده از تاکتیک‌های 
پیچیدۀ نفوذ از درون با بهره‌گیری از جوّ بی‌تفاوتی 
مردمی، غفلت حاکمان و نارسایی‌های اقتصادی 

است.]7[
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در این‌صورت، بسته به اوضاع و احوال مختلف 
اجتماعــی، قــدرت اعتصابك‏ننــدگان، رهبری 
آنــان، قدرت ‏آنان، قدرت نظــام حاكم، تدابیر و 
چاره‌اندیشــی‏های آنان و...، یا اعتصابك‌نندگان، 
اگرچه به‌طور موقت، شكست می‏خورند و خاموش 
می‏شوند و یا اعتصاب، عمق، وسعت و اوج بیشتری 
می‏گیرد و موجبات تزلزل و ســقوط و زوال ‏نظام 

حاكم را فراهم می‏آورد.
ب- كودتا یا انقلاب كاخی

كودتا،]6[ كه در اصل واژه‌ای فرانسوی است، در 
معنای عام خود، یعنی شورش گروهی از دستگاه 
حاكمه بر ضدّ گروه دیگر و تلاششان برای بركنار 

كردن آنان از صحنه قدرت. 

تصمیمات كارفرمایان یا مدیران صنعتی باشد و 
چه قصد تغییر سیاست‏های اقتصادی دولت را و 
چه قصد درهم ‏شكســتن و واژگون كردن نظام 
حاكم را داشته باشــد، به هرحال، كم یا بیش با 
امور و شؤون سیاسی ارتباط و سر و كار می‏یابد. 
بنابراین، »اعتصابی وجــود ندارد كه كم و بیش 
جنبه سیاســی نداشته باشد«]5[ و با نظام حاكم، 

اصطكاك پیدا نكند.
نظام حاكم ممكن اســت به سبب آگاهی از 
اوضاع و احوال عمومی جامعه و عمق و وســعت 
اعتراض‏ اعتصابیّون و خطرات ناشی از بی‏التفاتی 
به خواسته‏های آنان یا ســركوبی آنان، شیوه‏ای 
مسالمت‏جویانه ‏در پیش گیرد، با اعتصاب‏گران به 

اسلامی، كاوش در مسایل علوم انسانی و اجتماعی 
از دیدگاه اسلامی و تبیین آنها از مهم‌ترین اهداف و 
اولویت‌های مؤسسات علمی به‌ویژه مراكز پژوهشی 

حوزه‌های علمیه است.
مؤسســه آموزشی و پژوهشــی امام خمینی 
رحمت‌الله علیه در پرتو تأییدات رهبر كبیر انقلاب 
اسلامی و حمایت‌های بی‌دریغ رهبر شهید انقلاب، 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای »مد ظله‌‌العالی« از آغازِ 
تأسیس بر اساس سیاست‌ها و اهداف ترسیم شده 
از سوی حضرت آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی 
»دامت بركاته« به امر پژوهش‌های علمی و دینی 
اهتمام داشته و در مسیر برآوردن نیازهای فكری 
و دینی جامعه، به پژوهش‌های بنیادی، راهبردی 
و كاربردی پرداخته است. معاونت پژوهش مؤسسه 
برای تحقق این مهم، افزون‌بر برنامه‌ریزی و هدایت 
دانش‌پژوهان و پژوهشــگران، در زمینه نشر آثار 
محققان نیز كوشــیده و بحمــدالله تاكنون آثار 
ارزنده‌ای را در حد توان خود به جامعه اســامی 

تقدیم كرده است.

و غیر سیاسی‏ که به كندی و بدون خشونت صورت 
می‌گیرد. مانند انقــاب علمی، انقلاب صنعتی، 
انقلاب فرهنگی، انقــاب ادبی و انقلاب هنری. 
وجه مشــترك دو معنای‏ لفظ »انقلاب« همان 
»تحوّل شــدید، اساســی و كلّی« است. در این 
نوشتار مقصود از واژه »انقلاب« فقط معنای اوّل 
آن است، و معنای دوم به هیچ‌روی، مراد نیست.

واژه انقلاب از واژگانی است كه در علوم مختلف 
دیگر همچون فلسفه و فقه نیز از آن یاد شده است. 

كتــابِ پیش‌روی، بخشــی از مباحث نظری 
و عملی مربوط به انقلاب اســامی استاد فرزانه، 
حضرت آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی »دامت 
بركاته« است كه با تلاش پژوهشگر ارجمند جناب 
حجت‌الاسلام آقای قاسم شبان‌نیا تدوین و نگارش 

یافته است. 
 معاونت پژوهش مؤسسه امام خمینی)ره(

مطالعه انقلاب اسلامی ایران، به‌عنوان یکی از 
تحولات سرنوشت‌ساز تاریخ، برای هر آن کس که 
در عرصه سیاست و تاریخ گام می‌نهد، از اهمیت 
فراوانی برخوردار است. شناخت این پدیده مستلزم 
شــناخت پدیده »انقلاب« است. در این رهگذر 
شناخت واژه »انقلاب«، قبل از هر بحث دیگری 

برای نام‌گذاری این‏ قسم از حركت‏های اجتماعی 
از اصطلاح نجومی اســتفاده كردند، خود، ادلهّ و 
عللــی دارد كه در کتب مختلف به آن‌ها اشــاره 
شده است]2[ مترجمان فارسی‌زبان نیز، به پیروی 
از غربیان، قیام همگانی‏ مردم را بر ضدّ نظام حاكم، 

»انقلاب« نام نهادند.
بــه هر حال، كلمه »انقــاب« در پهنه علوم 
انسانی و اجتماعی به دو معنا استعمال می‏شود: 
یكی به ‏معنای تحوّل سریع، شدید و بنیادین كه 
بر اثر طغیان عموم مردم در اوضاع و احوال سیاسی 
جامعه ‏روی می‏دهد و در نتیجه یك نظام سیاسی، 
حقوقــی و اقتصادی جای خود را به نظام دیگری 
می‏دهد؛ و دیگری به معنای تحوّل شدید و ریشه‏ای 


